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ëë یکــی از کلیدی‌ترین انتقادات به دولت ســابق ایالات
متحده و شــخص دونالــد‌ ترامپ عــدم اشــراف وی به 
عرصه سیاست بخصوص سیاست خارجی بود. اما با 
روی کار آمدن جو بایدن عملاً شــاهد هســتیم که همان 
سیاست خارجی دونالد ترامپ ادامه دارد. چه تفاوتی 
میــان دونالد ترامــپ بیزینس من و تاجر بــا جو بایدنی 
است که سابقه هشت ســال معاون اولی دولت باراک 
اوبامــا و طولانی‌تریــن ریاســت کمیته روابــط خارجی 

سنای ایالات متحده را در کارنامه خود دارد؟
در ایــن خصوص باید به ســنت تداوم در سیاســت 
خارجی ایالات متحده امریکا توجه داشت. به‌هر حال 
دولت جو بایدن با شعار »امریکا بازگشته است«، وارد 
کاخ ســفید شــد که به نوعی شــعاری در مقابل شــعار 
»اول امریــکا« دولت دونالد ترامپ بود. بر اســاس این 
شــعار، تیم سیاســت خارجــی دولــت بایــدن اهتمام 
جــدی برای بازســازی و احیای روابط خــود با متحدان 
سنتی و مشخصاً اروپا، ناتو و برخی از متحدان در آسیا 

داشته و دارد.
ëë به باور شما به چه دلیل یا دلایلی تیم سیاست خارجی

بایدن با وجود اختلاف نگاهی که نســبت به شعار »اول 
امریــکا« دارد، در مقاطــع و برهه‌هایــی در ســایه دولت 

ترامپ حرکت می‌کند؟
اولین دلیل به‌همان نکته نخســت من باز می‌گردد، 
یعنی ســنت تداوم در سیاســت خارجی ایالات متحده 
امریــکا. لذا دولت‌هــای امریکا فــارغ از جمهوری‌خواه و 
دموکرات بودن شــان در مقاطع و بخش‌هایی در مسیر 
تعریف شــده بر اساس منافع ملی حرکت می‌کنند. لذا 
شــاهد نقاط مشــترک در عرصه سیاســت خارجی بین 
دولت‌ها خواهیم بود. نکته دیگر ســایه ســنگین شرایط 
و اقتضائــات داخلی امریکا اســت. در ایــن رابطه دولت 
بایدن نمی‌توانســت در مســیر مد نظر خــود عواملی را 
کــه باعــث روی کار آمــدن ترامپ شــده بود، انــکار کند. 
بــه هــر حال ایــن احســاس در میــان بخشــی از جامعه 

امریکا وجود داشــته و دارد که سیاست‌های اقتصادی و 
معیشتی هیأت حاکمه ایالات متحده طی چندین دهه 
اخیر موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی بسیاری 
شده است. لذا گرایش ضد جهانی‌سازی قوی در داخل 
امریکا شــکل گرفت کــه با ظهور دونالد‌ ترامپ بشــدت 
قوت پیدا کرد. در واقع ترامپ با موج سواری روی همین 
نگرانی‌های جامعه امریکا بود که ســال ۲۰۱۶ توانســت 
بخش قابل توجهی از آرای طبقه کارگر امریکا را به‌دست 
بیــاورد؛ حتــی در انتخابات ســال ۲۰۲۰ اگرچه شکســت 
خورد، اما شاهد بودیم که ۱۰ میلیون رأی بر آرای ترامپ 
نسبت به انتخابات قبلی افزوده شد. بنابراین مجموعه 
نکات یاد شــده مســائلی نبودنــد که دولــت جو‌بایدن و 
اساســاً حزب دموکــرات امریکا از آن غافل شــود یا از آن 
چشم‌پوشی کند. پس ناچار است المان‌هایی از سیاست 
خارجــی دولــت دونالــد ترامــپ را دنبال کنــد. بنابراین 
می‌توان گفت که سیاســت خارجی جــو بایدن به نوعی 
نشأت گرفته از ترکیب نگاه سنتی دموکرات‌ها به جهان 

و تجربیات دولت دونالد ترامپ است.
ëë با ایــن کالبد شــکافی شــما از چرایی حرکــت دولت

بایــدن در ســایه دولــت ترامــپ در عرصــه سیاســت 
خارجــی بواقع چه نقــاط اشــتراکی را می‌تــوان بین دو 

دولت در سال ۲۰۲۱ برشمرد؟
خــروج شــتابزده از افغانســتان بــدون مشــورت بــا 

متحــدان امریــکا در ناتو، عــدم تغییر سیاســت دولت 
ترامــپ در مقابــل کوبــا، عــدم تغییــر سیاســت دولت 
ترامــپ در قبــال مهاجــران و سیاســت‌های مــرزی یــا 
تلاش برای انعقاد پیمان سه‌جانبه آکواس بین امریکا، 
استرالیا و انگلستان، تلاش برای خروج از منطقه غرب 
آسیا و...، همگی می‌توانند از نقاط مشترک بین سیاست 
خارجی دولت جو بایدن در ســال ۲۰۲۱ با دولت ســابق 
دونالــد ترامــپ باشــد که خــود مؤیدی بر ســنت تداوم 
سیاست خارجی در ایالات متحده است که قبل‌تر بر آن 
تأکید داشــتم. با وجود این، نکته‌ای که باید مدنظر قرار 
داد این اســت که تیم دولت جو بایدن و نظریه پردازان 
دولت فعلی و حزب دموکرات تأکید ویژه‌ای بر تعریف 

سیاست خارجی برای طبقه متوسط امریکا دارند.
ëëچگونه؟

نظریــه پــردازان دولــت بایدن معتقدند سیاســت 
خارجــی بایــد در خدمت سیاســت داخلی باشــد. لذا 
سیاست خارجی و دیپلماسی در امریکا باید به گونه‌ای 
تنظیم شود که کمترین ضرر، آسیب و هزینه و در عین 
حال بیشــترین ســود و منفعــت را برای مــردم امریکا 
به‌دنبــال داشــته باشــد. البتــه این نــگاه در عیــن حال 
می‌تواند به نوعی تداعی کننده همان سیاست اقتصاد 

محور و تاجر مآبانه دولت دونالد ترامپ هم باشد.
ëë آیــا راهبرد‌گذار به شــرق و مهار چین و روســیه ســبب

تحولات و دگردیســی هندسه قدرت، پوســت‌اندازی در 
روابط کشــورها و به دنبالش تحرکات در ســال ۲۰۲۱ شده 

است؟
از اواخــر دولت اوباما و بخصــوص در دولت دونالد 
ترامــپ بــود کــه ایالات متحــده امریــکا به شــکل ویژه 
سیاســت مهــار چیــن را در دســتور کار قــرار داد؛ جنگ 
تجاری، اعمال تعرفه، تنــش ژئوپلیتیک، تلاش برای 
نفوذ در هنگ کنگ، تایوان و...، همگی نشان از رویکرد 
تهاجمــی دولت‌های اوباما، ترامــپ و بایدن در مقابل 
چیــن با هــدف مهار این کشــور دارد. البتــه در این بین 
لازم به ذکر است که دولت بایدن سعی دارد از رویکرد 
تهاجمی دولت ترامپ در برابر چین استفاده نکند. اما 
در عین حال دولت بایدن از مزیت‌های دولت ترامپ 
در برابر چین اســتفاده و بهره‌برداری خــود را کرد تا در 
آینــده بتوانــد امتیازگیــری لازم را در برابر پکن داشــته 
باشد. لذا دولت بایدن بر اساس همان سیاست دونالد 
ترامــپ کمــاکان راهبرد جنگ تعرفه بــا چین، حضور 
نظامــی امریکا در منطقه جنوب شــرق آســیا و... را پی 

گرفته اســت.  همه اینها پاســخی اســت به تلاش‌های 
چین برای تعریف نظم نوین جهانی. در کنار این موارد 
دولــت بایدن در یک ســال اخیر با انعقــاد توافق‌هایی 
مانند پیمان »آکواس« و فروش زیردریایی هسته‌ای به 
اســترالیا درصدد اجماع جهانی علیه چین در منطقه 
شــرق آسیا اســت. لذا ما شاهد یک رویکرد چند جانبه 
و ترکیبــی از ســوی دولت جو بایــدن در خصوص مهار 
چین هستیم. افزایش فشار اقتصادی و تجاری، تشدید 
فشار سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی، نظامی و...، همگی 

به‌صورت همزمان در دستور کار کاخ سفید است.
ëë شما معتقدید برای دولت جو بایدن مسأله خاورمیانه

بــا محوریت حفــظ امنیت اســرائیل و تقابل با ایــران در 
اولویــت قرار خواهد گرفت یا مهار چین؟ ســؤال مهم تر 
و اساســی‌تر این اســت که از نگاه امریکا »هارتلند« شــرق 
آسیاست یا غرب آسیا با محوریت حفظ امنیت اسرائیل؟

چنانکه اشــاره کــردم اولویــت امریکا اکنــون تمرکز 
بر آســیای شــرقی و مهــار چین اســت. یعنــی اولویت 
اســتراتژیک امریکا از غرب آســیا و خاورمیانه به شرق 
آســیا تغییر پیــدا کرده اســت. پس اگر از منظــر امریکا 
به مســأله نــگاه کنیم هارتلنــد برای ایــالات متحده در 
حال حاضر آســیای شرقی اســت، نه غرب آسیا. اما به 
هرحال خاورمیانه از منظر ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک 
اهمیت خاص خــود را دارد، بــرای امریکایی که اکنون 
نگاه جدی خود را روی مهار چین گذاشــته است، حتی 
غرب آسیا هم مهم است. اگر می‌بینید اکنون بیشترین 
تمرکــز امریکا روی آســیای جنوب شــرقی و مهار چین 
اســت به‌دلیل محدودیت این کشــور در صرف منابع و 
هزینه هاســت. چون امریکا نمی‌تواند اکنون به‌صورت 
همزمان تمرکز و هزینه‌ای، هم در شــرق آسیا و هم در 
غرب آســیا و خاورمیانه داشته باشــد. بنابراین در یک 
اولویت‌بندی مجبور شده است تمرکز خود را به شکل 
جــدی تــری روی مهار چیــن بگــذارد تــا از منابع خود 

به‌صورت بهینه‌تر استفاده کند. اسرائیل به‌عنوان یکی 
از مهم‌ترین یا مهم‌تریــن همپیمان منطقه‌ای ایالات 
متحده امریکا بخشــی از این سیاســت کاخ سفید را در 
منطقــه اجرایی می‌کند، بخصوص تنــش علیه ایران. 
پس تکرار می‌کنم با وجــود آنکه خاورمیانه از اهمیت 
ژئوپلیتیک و ژئواســتراتژیک برخوردار است، اما اکنون 

هارتلند جهان در منطقه شرق آسیا و چین است.
ëë کشیده شدن پای اسرائیل به کشورهای حاشیه خلیج

فــارس تا چــه انــدازه می‌تواند با هــدف افزایــش تمرکز 
واشنگتن بر مهار پکن استوار باشد؟

یکی از مصادیق مهم و جدی سنت تداوم سیاست 
خارجی در دولت‌های امریکا به همین پیگیری پیمان 
ابراهیم به‌عنوان یادگار دولت دونالد ترامپ در دولت 
فعلــی جــو بایدن بــاز می‌گــردد. دولــت بایــدن از این 
پیمــان اســتقبال می‌کنــد و درصدد اســت کشــورهای 
بیشــتری در منطقه آشکارســازی روابــط دیپلماتیک، 
اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی با اسرائیل داشته 
باشند. پس انعقاد پیمان ابراهیم در چهارچوب همان 
نگاه امریکا برای تمرکز بر آســیای شــرقی و مهار چین 
اســتوار اســت. البته تفاوت‌هایی در رفتار دولت ترامپ 
و دولــت جو بایدن در این خصوص وجود دارد. دولت 
ترامــپ به‌دنبــال ایجــاد جبهه متحــدی از کشــورهای 
عربی حاشــیه خلیج فــارس و اســرائیل در برابر ایران 
بود و پیمان ابراهیم در همین راســتا شــکل گرفت، اما 
دولت جو بایدن اگرچه نفس این پیمان و عادی‌سازی 
مناســبات بیشتر کشــورهای منطقه با اسرائیل را تأیید 
می‌کنــد و به‌دنبال تحقق آن اســت، ولــی رویکرد کلی 
این دولت نسبت به منطقه خاورمیانه آن است که کل 
کشورها حتی ایران در یک جبهه واحد با دیگر بازیگران 
منطقه، مناسبات و رویکردهای خاورمیانه را بر اساس 
اهداف و منافع امریکا مدیریت کنند تا واشنگتن تمرکز 

جدی روی مهار چین داشته باشد.

ëë ایالات متحده با تــاش برای حــل پرونده‌هایی نظیر
پرونده فعالیت‌های هسته‌ای، توان موشکی، پهپادی و 
نفوذ منطقه‌ای ایران در قالب همان برجــام ۲، ۳، ۴ و... 
سعی دارد دغدغه‌های امنیتی اسرائیل و کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس را نسبت به اقدامات تهران کاهش 
دهد تا از آن سو تمرکز بیشتر روی مهار چین داشته باشد. 
 در این شــرایط اساســاً کدام یک از این دو گــزاره نزدیک

 به‌واقعیت است؟
این دو گزاره هیچ منافاتی با همدیگر ندارند و اتفاقاً 
می‌توانند با هم همپوشانی داشته باشند. یعنی دولت 
امریکا ســعی دارد با احیای برجــام و رفع نگرانی‌های 
خــود، اســرائیل و کشــورهای منطقه خلیج فــارس در 
خصــوص پرونــده فعالیت‌هــای هســته‌ای، آن را بــه 
نقطــه ثقلی برای رفع نگرانی دیگــر در خصوص توان 
موشــکی، پهپــادی، نفــوذ منطقــه و... در قالب همان 
برجام ۲، ۳، ۴ و... بدل کند. پس دولت بایدن با احیای 
برجام به‌دنبال رفع نگرانی کلی از تمام تحرکات ایران 
اســت تــا زمینه بــرای همکاری مشــترک با کشــورهای 
منطقه شکل گیرد. بواقع امریکا به‌دنبال ورود مستقیم 
به مســائل منطقه نیســت. چون بــا محدودیت منابع 
و هزینه‌هــا در برابــر مهــار چیــن مواجــه اســت. پــس 
نمی‌تواند به‌طــور همزمان تمرکز خود را روی آســیای 
شــرقی و خاورمیانــه بگــذارد. بنابرایــن فعــاً ترجیــح 
دولت بایدن این است که با تلاش دیپلماتیک پرونده 
فعالیت‌های هســته‌ای، موشکی، پهپادی و منطقه‌ای 
ایران را حل و فصل کند تا روند منطقه متناسب با نگاه 
واشــنگتن جلو برود. لذا تحرکات دیپلماتیک دیگر در 
منطقه مانند تلاش عربســتان ســعودی برای مذاکره 
بــا ایران، تغییر رویکــرد امارات متحده عربــی در برابر 
جمهوری اسلامی و سفر مقامات ابوظبی به تهران و... 

در همین چهارچوب می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.
متن کامل را در »ایران آنلاین« بخوانید.

از  تعــدادی   2021 ژانویــه   6
طرفــداران دونالــد ترامپ که 
مقابــل  از  او  درخواســت  بــه 
ســاختمان  تــا  ســفید  کاخ 
کنگــره راهپیمایــی و تجمــع 
کــرده بودنــد، بــه یک بــاره از 
موانــع امنیتــی عبــور کــرده و 
وارد صحن کنگره شدند. این 
اقدام که با هدف فشــار بر اعضای کنگــره و بویژه مایک 
پنس معــاون اول ترامپ برای نپذیرفتن آرای تعدادی 
از ایالت‌ها صورت گرفت، باعث شد تا روند شمارش آرا 
و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری با وقفه مواجه 

شود.
هجوم به ساختمان کنگره از سوی برخی از طرفداران 
ترامپ محصول فضای رادیکالی بود که طی چهار سال 
ریاســت جمهوری ترامپ در صحنه سیاســت داخلی و 
البته خارجی ایالات متحده تقویت و تشــدید شــده بود. 
دونالد ترامپ با اتخاذ یک رویکرد پوپولیســتی در دوران 
ریاســت جمهــوری خــود دو قطبی مــردم - نخبــگان را 
بیــش از پیــش تقویت کرد. او مــدام به طرفــداران خود 
اینگونــه القــا می‌کــرد کــه نخبگان فاســد دولتــی، تحت 
حمایت رسانه‌های فاسد دلیل اصلی شرایط و مشکلات 
ایالات متحده هســتند. لذا فضای قطبی ایجاد شــده در 
کنــار تصــور منفی انباشــته بخشــی از جامعه نســبت به 
نخبگان سیاســی، موجب شد که قســمت قابل توجهی 
از طرفــداران ترامپ طی چهار ســال عملًا به دشــمنان 
درجــه یــک »ســاختار سیاســی« ایــالات متحــده تبدیل 

شوند.

در این چهارچوب هجوم به ســاختمان کنگره، نمود 
عینی تمام شــعارهای تند دونالد ترامپ علیه »ساختار 
سیاســی« ایــالات متحــده بود کــه در آخرین مــورد ادعا 
می‌کــرد نتایــج انتخابات توســط ســاختار دزدیده شــده 
اســت. در مقابــل ایــن هجــوم، ســاختار سیاســی ایالات 
متحده اقدام به پاسخگویی متقابل کرد؛ مایک پنس که 
ضمن معاون اولی رئیس جمهور، ریاست مجلس سنا 
را نیز برعهده داشــت و از سیاســتمداران بســیار نزدیک 
بــه او محســوب می‌شــد، نهایتــاً برخلاف میــل او نتیجه 
انتخابــات و پیــروزی جو بایــدن را تأیید کــرد. همچنین 
طرح استیضاح دونالد ترامپ برای دومین بار در کنگره 
مطرح شــد اما نتوانســت حد نصــاب لازم را در مجلس 

سنا کسب کند. 
در نهایت اگرچه ســاختار سیاســی توانست شکست 
ترامــپ در انتخابات را تثبیت و منازعــه را مهار کند، اما 
شــکاف ایجاد شــده و فضای قطبی سیاسی مانند آتش 
زیر خاکستری اســت که امکان دارد طی سال‌های آتی و 
به‌صورت مشخص در انتخابات ریاست جمهوری 2024 
این کشــور مجدداً  شعله ور شــود. ترامپ هم محصول 
شکاف بین مردم و ساختار سیاسی ایالات متحده و هم 
تقویــت کننده این شــکاف اســت و هــر دو نتیجه تجربه 
منفی انباشته جامعه ایالات متحده نسبت به عملکرد 
نخبــگان دولتــی این کشــور هســتند. رویکرد »سیاســت 
خارجی برای طبقه متوســط« دولــت بایدن که با هدف 
احیــای پویایی‌های اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده 
اتخاذ شــده، در حقیقت تلاشی برای ترمیم شکاف بین 
مــردم و ســاختار سیاســی و جلوگیــری از ظهــور مجــدد 

پدیده‌هایی مانند دونالد ترامپ است.

»آنگلا مرکل« پس از 16 سال با کناره‌گیری از قدرت، 
کرســی صدراعظمــی را بــه »اولاف شــولتز« سوســیال 
دموکرات سپرد تا ائتلاف سه گانه چراغ راهنما، سکاندار 

بعدی سیاست آلمان شود.
بدون شــک جانشینی »شــولتز« 63 ساله در جایگاه 
صدراعظمی، چشم‌انداز دشواری را برای آلمان ترسیم 
نخواهد کــرد چراکه او سوســیال دموکراتــی آرام، آماده 
کار و آشــنا به اقتصاد است. اما در عین حال برای ادامه 
راه نیازمنــد تعامــل با حــزب طالب تجارت و ســبزهای 
روشــنفکر اســت چرا که آنها کرســی‌هایی بیش از حزب 
متبــوع او را در اختیار دارند و این می‌تواند بســتر را برای 
ابــراز نظــر رهبــران کاریزماتیــک آنهــا در دولــت آینده 
آلمــان بیش از پیــش فراهم ســازد. برخــی از ژرمن‌ها، 
مشــی ائتــاف جدید پیشــران آلمان را خــط بطلانی بر 
سیاســت‌های محتاطانــه و میانــه روی‌هــای »مــرکل« 
می‌داننــد. اما در مقابــل، این تغییر بــرای طیفی دیگر، 
فقــدان یکــی از بهترین رهبران قــرن 21 را بیش از پیش 

نمایان می‌سازد.
»آنــگلا مــرکل« در ســال‌های طولانــی حضــور در 
قــدرت، یــورو را نجــات داد، در برابــر روســیه ایســتاد، 
یک میلیون پناهجو را ســامان داد و در شــرایطی که دو 
قطبــی در امریکا هر روز گســترده‌تر می‌شــد، توانســت 
قــاره ســبز را به یکپارچگی برســاند، حتــی آن زمان که 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور ســابق امریکا سیاست 
»امریــکا اول اســت« را فریــاد مــی‌زد، ایــن »مــرکل« 
بــود که بــا داعیــه چندجانبه‌گرایــی و هماهنگــی میان 

واقعــی  رهبــر  به‌عنــوان  او  از  دموکراســی‌ها، همــگان 
جهان آزاد یاد می‌کردند.

ســال 1989 وقتــی »مــرکل« در پــی ســقوط دیــوار 
برلین به عرصه سیاســی وارد شــد، هیچ کس تصور آن 
را نداشــت، او کــه همــواره از ســوی مردان سیاســتمدار 
پیرامونــش ســرکوب می‌شــد، روزی به نخســتین بانوی 
صدراعظــم آلمــان و مهم‌تریــن گرداننــده مذاکــرات 
جهانــی بــدل شــود.پس از ســامان بحــران مالــی ســال 
2008، حــل بحــران اوکرایــن در ســال 2014، بازکــردن 
مرزهــا برای پناهجویــان و مدیریت ماجــرای برگزیت و 
جدایی انگلیــس از اتحادیه اروپا، شــیوع ویروس کرونا، 
آخریــن چالشــی بــود کــه با‌وجــود برخــی اعتراضــات 

نتوانست به کارنامه کاری او خدشه‌ای وارد کند.
امــا در خــارج از آلمان جدایی او بدون شــک بحران 
اقتصــادی کشــورهای اروپایــی را تحــت لــوای قوانیــن 
سرســختانه او در بحران بدهی‌ها بسیار عمیق‌تر خواهد 
کرد؛ شــرایطی که بــرای اتحادیه اروپا چندان خوشــایند 

نخواهد بود.
بــا این حــال انگار »مرکل« 67 ســاله نیز برای فصل 
بعدی زندگی‌اش، درست مانند بازنشسته‌های همسن 
و ســالش فکر می‌کند: »در مرحله بعدی زندگی خیلی 
محتــاط‌‌ تر عمل می‌کنم. اینکه بنویســم، ســفر کنم و... 
هیچ چیز معلوم نیست. باید فکر کنم و تصمیم بگیرم. 
در واقــع باید ببینــم چه پیش خواهد آمــد.« بنابراین از 
آنجا که به نظر نمی‌رســد این شرایط تا ابد برای او دوام 
داشــته باشــد، همگان در انتظار حرکت بعدی قهرمان 

شطرنج دیپلماسی هستند.
Chicago Tribune :منبع

قیام علیه ساختار
نویسنده: جان لیچفیلد

نویسنده: تحریریه شیکاگو تریبیونمترجم: زهره صفاری
مترجم: زهره صفاری  شــاید روابط پرچالش فرانســه و انگلیس را بتوان مهم‌ترین مانع حل و فصل بحران کانال آبی 

دو کشور دانست. اما آنچه این کشمکش را تأسف‌بارتر نشان می‌دهد، بی مسئولیتی رهبران دو 
همسایه اروپایی در فاجعه اخیر مرگ دردآور مهاجران در آب‌های سرد مورد مناقشه است.

چراکه در حالی که »بوریس جانســون«، نخســت وزیر انگلیس در واکنشــی نابخردانه پس از 
وقایع اخیر، در نامه‌ای به »امانوئل مکرون«، رئیس جمهوری فرانسه از برنامه پنج بندی تماماً 
فرانســوی برای حل بحران مهاجران رونمایی کرد و به نوعی توپ را در زمین فرانســه انداخت، 
»مکرون« بدتر عمل کرد و اجازه داد هیاهوی سیاســی برای حل این بحران علنی شــود.اوضاع 
آشفته در روابط دو کشور که در دوران پسابرگزیت نیز جدی‌تر شده، گره‌هایی عمیق در این بحران 
انداخته اســت. شرایطی که با نزدیک شــدن به انتخابات ماه آوریل فرانسه و سقوط محبوبیت 
»جانســون« در انگلیــس، موقعیت را جدی‌تر نشــان می‌دهــد. اما تا زمانی که چاره‌ای اساســی 
برای این بحران پیدا نشود، ارائه آمار مرگ و میر مهاجران به تنهایی نمی‌تواند قایق‌های بادی 
پرتعداد این کانال آبی را متوقف کند. بدون شــک ســران انگلیس و فرانسه مسئولیت مشترکی 
برای حل و فصل این بحران اجتناب ناپذیر دارند. اما اینکه توقع داشته باشیم آنها بتوانند فارغ از 
دعواهای حاشیه‌ای و منافع انتخاباتی بر این چالش چند دهه‌ای پایان دهند، دست کم در برهه 
فعلی بعید به نظر می‌رســد. چراکه هیچ یک از طرفین حاضر به پذیرش مســئولیت مشترک 
نیســت. »بوریس جانســون« در نامــه خود به »مکــرون« در حالی دولتش را راغــب به حل این 
معضل با اقدام مشترک گارد ساحلی دو کشور نشان داده که در عمل از اظهارات او جز توهین و 
تأکید بر بی کفایتی مقامات امنیتی فرانسه بیرون نمی‌آید و پاریس نیز تنها به استخراج نکات و 

زیر سؤال بردن راهکارهای لندن اکتفا کرده، ابتکار عملی از خود نشان نمی‌دهد.
سال‌های متمادی است که مهاجران از این راه آبی هرا س دارند؛ هراسی درست و واقعی که در 
نهایت آنها را از سه سال قبل به راه حل استفاده از قایق‌های کوچک کشانده و تنها در سال گذشته 
ترافیک در منطقه را به دو برابر حجم همیشگی رسانده است. اما در میان این هیاهو، سران فرانسه 
به نکته درستی اشاره کرده‌اند و آن، این است که این معضل، یکسویه حل نخواهد شد و انتظار هر 
یک از کشــورها برای عقب‌نشینی دیگری غیرقابل قبول است. برخی کارشناسان معتقدند شاید 
بازگردانــدن برخی مهاجــران و تزریق امید به برخی دیگر، راه حلی منطقی برای حل این بحران 

باشد اما این امر نیز حسن نیت و جسارت سیاسی طرفین این تنش را نیازمند خواهد بود.
  Politico :منبع

خداحافظی آلمان با مرکلکانال مرگ؛ چالش جدی فرانسه و انگلیس

عبدالرحمن فتح اللهی- در بررســی جریان تحولات جهانی بویژه آنچه در ســال ۲۰۲۱ گذشــت بی‌شک 
پرداختــن به مســائل امریــکا از منظر و حوزه سیاســت خارجی این کشــور، از جایــگاه و اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار اســت، چرا که اگر نگوییم تحولات ایالات متحده و نگاه این کشــور در مقوله سیاست خارجی 
مهم‌تریــن پارامتر در تعیین ســمت و ســوی بســیاری ازتحــولات جهانی اســت، یقیناً این مهــم یکی از 
اصلی‌تریــن پارامترهــا در تبییــن و تعریــف تحولات اســت. از ایــن‌رو »ایــران« در گفت‌و‌گویــی با علی 
نوری‌پور، تحلیلگر ارشد مســائل امریکا نگاهی به تحولات یک ساله اخیر ایالات متحده داشته که با روی 

کار آمدن دولت جدید جو بایدن تقارن پیدا کرده است.

امریکا، انگلیس و اســترالیا توافق آکواس را امضا 
کردند که به موجب آن اســترالیا بــا دریافت زیر 
دریایی‌های هســته‌ای، توافق خرید زیر دریایی‌های 

فرانسوی را لغو کرد و خشم پاریس را برانگیخت.

افشای اسناد پاندورا شــامل 11/9 میلیون سند که 
نشــان می‌داد صدها سیاســتمدار، تاجر، ورزشکار و 
هنرمند نامدار جهانی با پنهان کردن تریلیون‌ها دلار در 
گریزگاه‌های مالیاتی، از پرداخت مالیات سر باز زده‌اند.

آنگلا مرکل بعد از 40 سال حضور در عالم سیاست 
آلمان و پس از 16 سال حضور در کرسی صدراعظمی 
از این سمت خداحافظی کرد و جای خود را به اولاف 
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7 برگــزاری انتخابــات پارلمانی عــراق. اعتراض به 

اعلام نتایج ایــن انتخابات همچنــان به‌عنوان یکی 
از چالش‌های این کشــور ادامــه دارد و  هنوز هم 

بسیاری از احزاب و حامیان آنها معترض هستند.
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